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  دهيچك
هاي دگرانديش مفهوم ضدهژمونيك گرامشي و مفهوم صنعت فرهنگ مكتب فرانكفورت اسـت.   مبناي نظري رسانه

داري و هژمـوني   هاي جمعي جريان اصلي در توزيع و تقويت افكار سرمايه كاركرد رسانه آنها با اين مفاهيم به نقد
هاي ايدئولوژيك، هژمونيك و غيرانتقادي هسـتند   هاي جريان اصلي، رسانه پردازند. رسانه داري در جامعه مي سرمايه

  كنند.  گي فعاليت ميشدن و امپرياليسم فرهن جهاني ةداري، تقويت پروژ كه در راستاي حفظ نظام سرمايه
هاي دگرانـديش بـه    شود، هدف رسانه هاي جريان اصلي تعريف مي هاي دگرانديش در مقابل رسانه رسانه

اي، محتـوا، توزيـع و   اي، سـاختار رسـانه  داري مسلط در حوزة محصول رسانهچالش كشيدن اشكال سرمايه
هـاي اجتمـاعي، رويكردهـاي     جنـبش هاي دگرانـديش بـه موضـوعاتي نظيـر     اي است. رسانهدريافت رسانه

هاي دگرانديش در ادبيات نظري ارتباطات و فضاي  پردازد. رسانه پساماركسيستي و مطالبات سياسي جديد مي
اي كشور سياست مشخصي براي كاربسـت آن   شده نيست و نهادهاي سياسي و رسانه  اي كشور شناخته رسانه

هـايي   هاي دگرانديش رهيافـت  بررسي ابعاد نظري رسانه اي ندارند. پژوهش حاضر ضمن در ديپلماسي رسانه
 ـ هـاي دگرانـديش بـه   دهد. رسـانه  اي ارائه مي هاي دگرانديش در ديپلماسي رسانه براي استفاده از رسانه  ةمثاب

منظـور بازنمـايي خـود و     تواند از ايـن پتانسـيل بـه   رود كه مي شمار مي اي كشور بهفرصتي براي نظام رسانه
  د. نعمومي جوامع ديگر استفاده كمديريت افكار 
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هـاي اقتصـادي،    ، عرصـه فنـاوري خرد در برابر رسانه بزرگ قرار دارد كه با توجه به كاركرد، نقـش  
كنندگان رسانه عناوين خاصي بر  كنندگان و مصرف سياسي، فرهنگي و اجتماعي جامعه نگرش توليد

هاي جريـان   هستند. رسانه هاي جمعي جريان اصلي كشيدن رسانه گيرند و درصدد به چالش خود مي
داري است. ايـن   ند كه در راستاي حفظ نظام سرمايههستاصلي ايدئولوژيك، هژمونيك و غيرانتقادي 

شود و در ميان  هاي تجاري و اقتصادي توليد مي ها با حمايت نهادهاي سياسي حكومتي يا نظام رسانه
و با ضدهژمونيك رش ايدئولوژيك، هاي كوچك بدون نگ رسانه حال باايند. شو شهروندان توزيع مي

در ميان مخاطب كم  هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي جامعه توليد و رهيافت انتقادي از سوي اقليت
  (Sandoval, 2009: 9)د.شو توزيع مي

گذشـته جايگـاهي نداشـت؛      ةهاي دگرانديش در ادبيات نظري ارتباطات ده ـ رسانه هرچند
هـاي دگرانـديش وارد    اي، اهميـت رسـانه   هـاي رسـانه   نولوژيتك ةبا تغييرات و توسع حال بااين

هـاي دگرانـديش در عصـر     شـدن رسـانه   است. برجسته ادبيات ارتباطات و مطالعات رسانه شده
اي در جامعه از دو منظر مـورد مطالعـه اسـت. يكـي اينكـه مبنـاي نظـري         هاي رسانه تكنولوژي

دگرانـديش مبنـاي تحليـل محتـواي      هـاي  هاي مختلف رسـانه  هاي دگرانديش و رهيافت رسانه
اسـت و از سـوي ديگـر نـوعي      هاي اجتماعي، فضاي مجازي و ... شده هاي جديد، شبكه رسانه
شـود. در ادبيـات فارسـي ارتباطـات و      هـاي دگرانـديش مشـاهده مـي     مفهوم رسانه از يكژفهم

 ترجمه  “يگزينهاي جا رسانه” بانام(Alternative Media) هاي دگرانديش رسانه ،مطالعات رسانه
 ،كنـد. در ادبيـات لاتـين    هـاي الكترونيكـي اشـاره مـي     صرفاً به رسـانه  ترجمةاست كه اين  شده

Alternative Media ،هـاي جديـد    تي و رسـانه بصـري سـنّ  ـ  هاي چاپي و سمعي اشاره به رسانه
هـاي جريـان اصـلي اسـت.      كند كه داراي نگـرش و انديشـه متفـاوتي از رسـانه     الكترونيكي مي

جـايگزيني بـر نگـرش و انديشـه غالـب جامعـه اسـت. بنـابراين          ةطوري كه نگرش و انديش هب
ضدهژمونيك به تعبير گرامشي و نگرش انتقادي بـه تعبيـر مكتـب     ةهايي كه داراي انديش رسانه

ممكـن اسـت    حـال  بـااين  ؛رود شـمار مـي   فرانكفورت داشته باشـد يـك رسـانه دگرانـديش بـه     
هاي هاي خرد وجود داشته باشد. رسانه اي دگرانديش و ديگر رسانهه هايي ميان رسانه همپوشاني

هاي اجتمـاعي نيسـتند، بلكـه بخشـي از فراينـدهاي ارتبـاطي در فضـاي        دگرانديش صرفاً نظام
اجتمـاعي   ةويـژه بـراي نظري ـ   اجتماعي رسانه و به ةاند. مفهوم فضاي عمومي براي نظري عمومي

ي دگرانديش اغلب با مسائلي نظير فقـدان منـابع مـالي،    هااهميت دارد. رسانهرسانة دگرانديش 
تنها بايد  رسانه انتقادي نه ةرو هستند. بنابراين نظري ثير اجتماعي روبهأعدم اقبال عمومي و عدم ت

هاي  ها را در عرصهتوجه نشان دهد بلكه بايد اين قابليترسانة دگرانديش هاي نظري به قابليت
   (Ibid: 2) .اجتماعي عملي كند

هـاي دگرانـديش را چنـين    هـاي اجتمـاعي شـهري نقـش رسـانه     يونسكو در بررسي رسانه
 ـ  كشيدن نظام رسانههاي جمعي، به چالششمارد: توسعه خدمات رسانه برمي  ةهـاي جمعـي، ارائ
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جمعي توان انجام  هاي رسانههايي كه نظام كنُشهاي جمعي و انجام جايگزيني براي نظام رسانه
   (Lewis, 1993: 12) .آن را ندارند

هـاي اجتمـاعي   شود: محتواي اول جنـبش  هاي دگرانديش به سه دسته تقسيم ميمحتواي رسانه
ــين   ــوميتي، كمپ ــبش ق ــان، جن ــبش زن ــر جن ــد نظي ــاي  جدي ــواي دوم رويكرده ــاي صــلح. محت ه

ها، فقيران در برابر يان عليه شهرييماركسيستي نظير حقوق كارگري، حقوق بشر، حقوق روستا پست
هاي دگرانديش استفاده نفعان از رسانه وتمندان. محتواي سوم ظهور مطالبات سياسي جديد كه ذيثر
  (Ibid: 15) . نظير بوميان آمريكاي شمالي، ملل كمونيستي اروپاي شرقي ؛كردندمي

  هـاي  هـاي سياسـي و تكنولـوژي    ايـدئولوژي  ةهاي دگرانديش همگام با توسع رسانه ةتوسع
هـاي فكـري انتشـار مطبوعـات      هـا و جريـان   گيري انقـلاب  ري كه با شكلطو اي است. به رسانه

و ظهور فضاي مجـازي، مطبوعـات اينترنتـي يـا      اورينفيافت و با پيشرفت  دگرانديش افزايش 
هـاي   دو جريان اصلي بر تاريخ و روند رسانه حال بااينكرد.  هاي دگرانديش افزايش پيدا  هاگ وب

  است. شگرفي گذاشته تأثيردگرانديش 
هـاي   اي اغلب با انگيزه هاي راديكال غيرحرفه رسانه كه درحالي هاي خبري جديد. . ظهور ارزش1

اي و در يك محيط اقتصـادي و بـا    پسند كاملاً حرفه هاي عامه شدند، رسانه سياسي منتشر مي
هـاي مـالكين رسـانه و علايـق      هاي قانوني، ديدگاه كردند. محدوديت هدف سود فعاليت مي

پسـند دارد. اولويـت ارزش    هاي عامه رسانه “ارزش خبري”خلق  در يمهمگرها نقش گزارش
هـاي   ها تازگي، منتشرنشده، غيرمعمول و عمومـاً جـذاب اسـت. قضـاوت     خبري اين رسانه

هـاي   داري غربـي رويـه   نشگران، فرايند ويراسـتاري و ذات ايـدئولوژيك سـرمايه   شخصي كُ
   )(Waltz, 2005: 55. كند گذاري خبري را تعيين مي ارزش

متخصصان رسانه براي جلب خوانندگان بيشتر به تغييـر محتـواي رسـانه و     . تأثير  بازار و تبليغات.2
نگرند.  خريداران رسانه و خريداران بالقوه كالاها مي ةمثاب پردازند. آنها به خوانندگان به تبليغات مي

ها موجب سقوط مطبوعات  اي رسانهچامسكي بر اين باور است كه بازار، تبليغات و تغيير محتو
  (Ibid: 57)  راديكال انگليسي شد و اين رويه در قرن بيستم با شدت بيشتري در جريان است.

 ـ بـه در انگلـيس   گـاردين  ةاشاره كرد. روزنام گاردين ةتوان در اين زمينه به روزنام مي   ةمثاب
شد ولـي امـروزه بـا غلبـه بـر       كارگر قلمداد مي ةمتوسط و مخاطبين طبق ةهاي طبق ليبرال ةرسان

اسـت و   محتواي بازاري و تبليغات و صفحات لوكس رويكـرد انتقـادي خـود را از دسـت داده    
  شود.   اي براي طبقات بالا و طبقه متوسط قلمداد مي رسانهعنوان  به

  هاي دگرانديش مباني نظري رسانه
 نظـر  از و شـود  قلمداد مي طبقاتي سلطة نوعي داري سرمايه هاي ماركسيستي، جامعة در رهيافت

 هـاي  چـارچوب  ،كـل  يكعنوان  به ها هستند و رسانه ايدئولوژيك  ةعرص از بخشي ها رسانه آنها
 گـاهي  باوجودآنكه اي رسانه مخاطبان. كنند مي بازگو را مسلط طبقات منابع با هماهنگ تفسيري

 هـاي  نظام به سريع ترسيدس از اما كنند، مي بحث آنها سر بر و كرده مخالفت ها چارچوب اين با
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 تعـاريف  نفـع  بـه  هـا  رسانه توسط شده ارائه تعاريف با مخالفت به قادر را آنان كه ،جايگزين معنايي
 هـاي  سـازمان  اقتصادي زيربناي درواقع ديدگاه اين اساس بر .اند مانده محروم سازد، منسجم مخالف
پـردازان   نظريـه . كنـد  مـي  را تعيـين  هـا آن پيام در موجود معاني و ها رسانه محتواي كه است اي رسانه

كوزه، هابرمـاس بـه نقـد كـاركرد     رماركسيسم هگلي آنتونيو گرامشي و مكتب فرانكفورت آدرنو، ما
پردازد كه مبناي فكـري   داري در جامعه مي هاي جريان اصلي در توزيع و تقويت افكار سرمايه رسانه
  )1380 تريناتي،هاي دگرانديش هستند. (اس هاي راديكال و رسانه رسانه
 و نشـر  خـدمت  در درنهايـت  كـه  هسـتند  “ايـدئولوژي  ساختار مادي” نهادها ةهم گرامشي نظر به

 ـ توان مي كه عناصري ديگر از. دنگير مي قرار هژمونيك طبقات يا حاكم ةطبق ايدئولوژي گسترش  ةنظري
 براي است مبنايي و يختهدرآم هژموني مفهوم با مفهوم است. اين ايدئولوژي داد ترويج آن با را هژموني
 مبنـاي  بـر  گذشـته  جوامـع  قدرت در .شود مي محسوب فكري قدرت يك عنوان به كه هژموني مفهوم
و فنـاوري بـازتعريف    پيشـرفت  و اقتصادي منابع نظامي، توان جمعيت، كثرتهمچون  مختلفي عوامل

 .اسـت  يـدئولوژي ا و آن وجـو كنـيم؛   جسـت  ديگـري  چيـز  در بايد را قدرت حاضر درحال اما شد. مي
 كـه  اسـت  قـدرتي  عنـوان  بـه  ايدئولوژي 21 قرن شود. در مي محسوب قدرت يك عنوان به ايدئولوژي
 اننـد م فرهنگـي  ابزارهـاي  و ديگـر  جمعـي  هاي رسانه  قدرت اين ابزار حاضر درحال و دارد حاكميت
 حفـظ  فرهنگي و ايدئولوژي ةهژموني، زمين ديدگاه از طوركلي به .است وپرورش آموزش نهاد و مذهب
 هـاي  ارزش پـذيرش  به آنها ترغيب و آنها رضايت كسب طريق از پايين طبقات بر مسلط ةطبق و سلطه

  )1386 است. (ريتزر، عمومي وفاق و اجماع به دستيابي منظور به مسلط فرهنگي و سياسي و اخلاقي
 است باور اين بر او. است كارگر ةدر طبق كاذب آگاهي توليد  ها رسانه گويد كاركرد مي گرامشي

هـاي   ايده توانند ها مي رسانه حال بااين است. غالب هژموني و تقويت توزيع ها ابزاري براي رسانه كه
 را دارد و توليد ايـدئولوژي  نقش جمعي هاي رسانه بنابراين .دهند اشاعه در جامعه را ضدهژمونيكي

كاركرد  همچنين روشنفكران .اشته باشدد مثبت يا و منفي كاركرد جامعه براي تواند مي ايدئولوژي اين
 آگـاهي  جامعـه  فرودسـت  هاي گروه هستند. ضدهژموني يا هژموني دارند، آنها توليدكننده اي دوگانه

 ههاي پايين و تابع جامع ـ در ميان گروهضدهژمونيك روشنفكران آگاهي و شناخت  .ندارند  منسجمي
  عمـومي  يها كشيدن ايدئولوژي براي به چالشضدهژموني، فرصتي  ةطور كلي نظري كنند. به ايجاد مي

ها و طبقات تـابع و پـايين جامعـه اسـت. بـراي مثـال در فضـاي         داري از سوي گروه سرمايه ةجامع
فرهنـگ عمـومي، رسـانه، سـبك      ةتوانند در حوز فرهنگي؛ معاني يا ايدئولوژي متضاد و مخالف مي

    (Atton, 2006: 18-25) غيره همزيست تعريف شوند. زندگي و
هاي دگرانديش است كه يك قالـب   هاي راديكال و رسانه مفهوم ضدهژموني بر رسانه تأكيد

هاي جريان اصـلي را بـه چـالش     هاي رسانه ها، نقش دارد و در ذات خود رويه يدار هيسرماضد
عنـوان اسـتراتژي بـراي بـه      كند بـر سـاختار ضـدهژمونيك بـه     اشاره مي تيدرنهاكشد. گرامشي  مي

نگـرش ضـدهژمونيكي    درواقـع . )Ibid, 2003: 32( هاي غالب جامعه نيروها و گفتمان كشيدن چالش



 

 

103  

انه
رس

  
ا ...

ي ت
قاد

 انت
رد
ويك

ز ر
ش ا

ندي
گرا

ي د
ها

  

هاي دگرانديش است. اين كـاركرد را روشـنفكران    هاي راديكال و رسانه گرامشي مبناي نظري رسانه
  نگاران راديكال و دگرانديش بر عهده دارند.  اي ضدهژمونيك يعني روزنامه رسانه

 انتقادي بار اين دارد. بيشتري انتقادي بار يستيماركس هاي رهيافت گردي به نسبت انتقادي مكتب
 كه است امر اين از ناشي بدبيني اين .آورد مي وجود به مخاطبان يا مردم براي بدبيني نوعي خود همراه به
 پنهان نما حقيقت هاي دروغ ةپرد پشت در ها حقيقت و اند باخته رنگ حقيقي هاي ارزش واقع جهان در

 هاي ارزش زدن برهم و پرده پشت ديدن به قادر كنند مي زندگي ساختار اين در كه هايي انسان و شدند
 آغاز را انقلابي حركت و دريابند را اصلي حقيقت توانند مي كه هستند يكم نيستند. عدة داري سرمايه

و  كرده شفرامو را خود جمعي ارتباط وسايل و گروهي هاي رسانه انبوه سيل در كه انساني كنند.
 به خاصي توجه فرانكفورت مكتب .سازد مي بايد كه گونه آن را او فرهنگ بورژوايي فرهنگي صنعت
 ةمسئل ،مكتب اين بنيانگذاران از آدرنو و هوركهايمر و رددا سازي فرهنگ عنوان ابزار به رسانه ةمقول
ب ـردازان مكتـپ . نظريه)1382ل، ـياكو د (مكـان كرده يـبررس “فرهنگ صنعت” وانـبا عن را انهـرس

 . آدرنو(Atton, 2006: 7)پردازند  داري مي سرمايه ةهاي ايدئولوژيك رسان به تحليل ويژگي فرانكفورت
 فرهنگ بازي، و  سرگرمي با فرهنگ تلفيق متأخر، داري سرمايه عصر هوركهايمر بر اين باورند كه و
 پيشرفته، داري سرمايه عصر در فرهنگي، عتصن اصلي كاركرد. است آورده وجود هب را منحطي اي ودهـت
 كه اي جامعه. است موجود و هژموني هسيطر ساخت با اساسي مخالفت امكان هرگونه برداشتن ميان از
 كه ودندـب معتقد آنها دهد. مي دست از را بخش رهايي نيروي هرگونه باشد فرهنگي صنعت ةسيطر در
 بر آنها. است مدرن ةجامع در انسان فريب هاي جمعي، هرسان پنهان كاركرد جهاني، نوين ارتباطات در

 كه است اين فرهنگ صنعت در تبليغات اوج كه برآنند و داشته تأكيد فرهنگ صنعت در تبليغات
 هستند. صنعت اين هاي وردهافر مصرف و خريد به مجبور كه نندك احساس كنندگان مصرف

 عقلاني و كيبوروكرات ساختارهاي كه باورند اينبر فرهنگي صنايع از انتقاد در آدرنو و رـهوركهايم
 كه آورند مي وجود هب را فرهنگي و كنند مي كنترل را مدرن انسان نوين، فرهنگ جمعي ارتباط هاي شبكه
  . واقعي و ذاتي فرهنگ يك نه است مصنوعي و شده هدايت خودجوش، غير

 هاي رسانه توسط كه داند مي گير توده ةشد بندي بسته فرهنگ را فرهنگ اين فرانكفورت مكتب
 و كاذب هاي خواست و نيازها برآوردن با معاصر رفاهي و مصرفي ةجامع .شوند مي منتشر جمعي
 ادـايج ارزشي و كريـف ازلحاظ را توتاليتر محيطي و دشو مي و انتقاد نقد مانع افراد بر شده تحميل

 باعث كه مهم هاي پديده از يكي. يدآ مي پديد ساحتي تك رفتار و انديشه ترتيب اين به. كند يـم
 ةانديش و خلاقيت كه است هاي جمعي جريان اصلي رسانه شود، مي ساحتي تك رفتار آمدن وجود به

 هاي رسانه ةتشديدكنند نقش بر ماركوزه ،“شده بندي بسته فرهنگ” مفهوم در. برد مي ميان از را فردي
. كند تأكيد مي شده، بندي بسته فرهنگ در عهجام پايين طبقات فرهنگي هاي سنتّ شدن غرق و جمعي

 مصرف افزايش و تبليغات هاي ضرورت به پاسخ در نوين، جمعي ارتباط وسايل نظر، اين ةپاي بر
 ماركوزه، نظر از وضعي چنين پيامد. ورندآ وجود مي به كاذب آگاهي از نوعي و اند گرفته شكل
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 و كاذب نيازهاي .است اجتماعي زندگي زا اخلاقي و سياسي لئمسا حذف و جامعه زدايي سياست
  ) 32: 1359آيد. (ماركوزه،  وجود مي به ساحت تك  انسان و شود مي نقد مانع افراد بر شده تحميل

 عقلانيـت  در هدفدار، و معقول كنُش عقلانيت ةمسئل حل راه از ديگرسو هابرماس معتقد است،
 بـاز  و آزاد ارتبـاط  و سـلطه  از رهـا  رتبـاط ا بـه  ارتبـاطي  كنُش عقلانيت. است نهفته ارتباطي كنُش
 عمـومي  ةحـوز  .اسـت  ارتباط هاي محدوديت رفع و رهاسازي مستلزم اينجا در عقلانيت. انجامد مي

 و  عمومي ةجنب كاركردها، اين. دارد اقتصادي و اجتماعي سياسي، هاي نقش يعني غيرفرهنگي كاركرد 
 ةگسـتر . هستند مصون و مستقل دولتي نهادهاي و انيروه نفوذ از حالت بهترين در كه دارند همگاني
 در شركت قدرت و حق بالقوه كس هر. است همگاني مسائل در بحث و وگو گفت فضاي همگاني،

 داشـت  سـعي  عمومي حوزة و ارتباطي كنُش ةنظري با هابرماس ).1384 (هابرماس، دارد را فضا اين
  را ارائه كند. وضعيت اين از رفت برون ةچار هرا جمعي، هاي رسانه و نوين ةجامع از انتقاد ضمن تا

هر دو مكتب نظري ماركسيسم هگلي و فرانكفورت بر مفهوم هژموني فرهنگي كه از طريق 
داري و نيـز   سـرمايه  ة كنند و راه گذار از سيطره و سيادت جامع مي تأكيدشود  ها اعمال مي رسانه
طبين از طريـق بازنمـايي مفـاهيم    هاي جريان اصـلي را افـزايش آگـاهي و شـناخت مخـا      رسانه

  دانند.  اي و رها از سلطه مي در فضاي آزاد رسانهضدهژمونيك 

  هاي دگرانديش هاي رسانهرويكرد
اي و هـاي رسـانه  مشـي دگرانديش، كمك شاياني در شـناخت خـط   ةهاي رسانشناسي رويكردسنخ
هاي شناسي مهم از رويكردخكند. يك سنالگومند نقاط قوت و ضعف تعاريف متنوع آنها مي ةمقايس
گرايـي  گرايـي و ذهنيـت  يابي گيدنز يعني تمايز ميان عينيتساخت ةدگرانديش، بر مبناي نظري ةرسان

تعامل عامليت و ساختار بورديو يعني غلبـه بـر ضـديت ميـان      ة) و بر مبناي نظري93 :1384(گيدنز، 
توان تمايز رويكرد عيني را ميـ  ز ذهني). تماي715 :1386گرايي است (ريتزر،  گرايي و عينيت ذهنيت

  (Fuche, 2010: 177)دگرانديش قلمداد كرد.  ةرسان ةفرايندمحور و محتوامحور در نظري
  گرارويكرد ذهنيت
  مشاركتي ةرسان ةمثاب دگرانديش به ةگرا، رسانرويكرد ذهنيت

سـازي  كراتيـك گـرا هسـتند و بـر مشـاركت و دمو    دگرانديش ذهنيـت  ةها به رساناكثر رويكرد 
اي دگرانديش در هاي رسانهنظام ةگرا دربارهاي ذهنيتدارند. چنين ايدهتأكيد اي محصول رسانه

وضوح قابل مشاهده است. والتـر   برتولت برشت و داگرون به ،، انزنسبرگرمطالعات والتر بنيامين
ــه نويســندگان تبــديل شــو   ــر آن اســت كــه اگــر خواننــدگان مطبوعــات ب ــامين ب ــزار د، انبني ب

عمـومي اسـت.    ةسـرماي  “باسـوادي ”د، در ايـن حالـت   هسـتن تري بـراي ارتباطـات    دموكراتيك
ده و فرسـتنده  كنن ـكند كه تمـايزي بـين دريافـت   ميتأكيد الكترونيك  ةرسان ةانزنسبرگر در زمين
دهد. برتولت برشت نسبت به كاربرد حال حالتي از روابط طبقاتي را شكل مي اين وجود ندارد؛ با

جاي آن وسايل ارتباطي دوسويه را پيشـنهاد   كند و بهسويه نقد مييك ةيك وسيلعنوان  بهو رادي
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اي در زنـدگي  كند و بر اين باور است كه فناوري راديو براي دسترسي راحت به محصول رسـانه مي
دگرانـديش   ةمركزي رسان ةاي مشاركتي را هستروزمره مناسب است. داگرون فرايند محصول رسانه

. رويكرد آنها )Ibid: 177(كند داند و ارتباطات دگرانديش را جوهر ارتباطات مشاركتي قلمداد مي  مي
كننـد، همـين نگـاه     مشاركتي توجه مي ةگرا است زيرا آنها بر تثبيت رساندگرانديش ذهنيت ةبه رسان

اي سـانه كننـده و توليدكننـده محصـول ر    كننده براي حذف و براندازي تمايز بين مصرفعامل تعيين
هـاي  اي و قابليـت اي، نقش آنهـا در توليـد رسـانه   طور كلي اين رويكرد بر كنُشگران رسانه است. به

تـر لازم  اي دموكراتيـك اي مشاركتي را براي تثبيت نظام رسـانه مشاركتي تأكيد دارد، محصول رسانه
  .ستداري ادانند و در نگاه سياسي ضد سرمايهمي

مشاركتي را  ةرسان ةمثاب دگرانديش به ةفهم رسان “كومديا”نام  به پژوهشيهمچنين، يك گروه 
فقدان «از رسانة دگرانديش مردم از  ةشدن عاماست كه حاشيه كند، اين گروه بر اين باور مينقد 

فهم روشن و مشخص از مخاطب هدف و راهبردهاي بازاريـابي بـراي دسـتيابي بـه مخـاطبين      
ريزي مالي و اداري و وابستگي به برنامه ةدر حوز هاي ضروريمهارت ةجديد، ضعف در توسع

رسانة شود. هدف اصلي ناشي مي »مسائل سازماني ةحل هم ةمثاب ناپذير جمعي بهالگوي انعطاف
كه آنها فضـاي فكـري    ايجاد تعادل ميان نياز اقتصادي و هدف سياسي است درحاليدگرانديش 

ماننـد و نظـام فكـري    بـاقي مـي   “انـديش هاي منـزوي دگر خرده گروه”يا  “گتوهاي دگرانديش”
  (Comedia, 1984: 92) .دـكنناده ميـاسي خود استفـراي اهداف سيـداري از آنها برمايهـس

شـود ايـن   عدم دسترسي به منابع مالي است كه موجب مـي انة دگرانديش ـرسر ـديگ ةمسئل
ين قـرار نگيـرد.   صورت متداوم منتشر نشود و در دسترس طيـف وسـيعي از مخـاطب    ها بهرسانه
هـاي اجتمـاعي و افـزايش    اد فضاي عمومي معترض، جنـبش ـراي ايجـرانديش بـهاي دگرسانه

ديـد   ةهـا بايـد دامن ـ  آگاهي عمومي بايد مقبوليت عمومي پيدا كنند و به همين منظور اين رسانه
رسـانة   ديـد  ةـدان دامن ــ. فق ـستاد اـابع مالي زيـزم منـن امر مستلـد و ايـخود را افزايش دهن

ركوبگر س ـ ةبخـش را از رسـان  رهـايي  ةاست كه مخاطبين نتوانند رسـان  دهـموجب شدگرانديش 
   (Atton & Hamilton, 2008: 217). متمايز كنند

  گرارويكرد عينيت
  انتقادي   ةرسان ةمثاب بهرسانة دگرانديش گرا، رويكرد عينيت

تأكيـد  گرا بـر محتـواي رسـانه     دگرانديش، رويكرد عينيت ةگرا به رسانبرعكس رويكرد ذهنيت
 ـ بـه تـوان آن را  اي است كه ميكند. محتواي رسانه نتايج پايدار محصول رسانه مي سـاختار   ةمثاب

 ةرا رسـان رسـانة دگرانـديش   گـرا،   يـك عينيـت  عنـوان   بهاي در نظر گرفت. جان داونينگ رسانه
مشـاركتي باشـد و    ةراديكـال نبايـد رسـان    ةكه رسـان كند و براين باور است راديكال قلمداد مي

تـر از كـاركرد    هـا را مهـم  استقرار يك فضاي عمومي دگرانديش و بازنمايي سـركوب و چـالش  
راديكال درصدد شكست و تخريب سكوت جامعه اسـت   ةكند. رسانمشاركتي رسانه قلمداد مي

داونينگ به رويكرد آنارشيسـتي   حال بااينطه در جامعه است. لكشيدن س دنبال به چالش و همچنين به



 

106 

رة 
شما

م/ 
نج
و پ

ت 
يس
ل ب

 سا
/

3 
 

رويكردي كه درصدد ايجاد يك سياست بسته بدون توجه به  ؛سازدنقد وارد ميرسانة دگرانديش به 
رسانة دگرانديش همچنين سوليوان  .(Downing, 2001: 72) آرامش و رفاه جامعه و شهروندان است

كشـي و انكـار   دف آن بـه چـالش  ه ه ـكنـد ك ـ اي قلمـداد مـي  عنوان شكلي از ارتباطات رسـانه  را به
بدين معنا كه از تغييرات در جامعه و بازانديشـي   .جامعه است ةشدشده و نهادينهتيهاي تثب   سياست

طور كلي رويكرد  به ).Sandoval & Fuchs, 2010: 140(كند هاي سنتّي حمايت مي انتقادي به ارزش
آمدتر از تمركز بـر فراينـدهاي مشـاركتي قلمـداد     گرا تمركز بر محتواي رسانه را مفيدتر و كارعينيت

كنـد و از سـوي ديگـر    ارائه مـي رسانة دگرانديش را اين رويكرد معيار عيني براي تعريف زيكند  مي
داند. اين معيار عيني و را براي پيشرفت كارآمد ميرسانة دگرانديش گرا بعد مشاركتي رويكرد ذهنيت

كند. رويكردي رهنمود ميرسانة دگرانديش ديالكتيكي نسبت به  ذهني و تعامل آنها ما را به رويكرد
دگرانـديش،   ةاست. رويكرد ديالكتيكي به رسـان  اجتماعي ديالكتيكي بنا نهاده شده ةكه بر مبناي نظري

   زند.گرا را پيوند ميو ذهنيت اگردوگانگي بين رويكرد عينيت
  رويكرد ديالكتيكي

  دگرانديش ةرسانرويكرد ديالكتيكي، مدل آرماني از 
اي يعني روابط ديالكتيكي ميان كنُشـگران رسـانه و   مبناي مدل ديالكتيكي نظام رسانه اين رويكرد بر

اي را سـاخت يـا محـدود    اي كنُش كنُشـگران رسـانه  اي است. ساختارهاي رسانهساختارهاي رسانه
   (Giddens, 1984: 120).ددهاي را شكل ميهاي كنُشگران ساختار رسانه از سوي ديگر كنُش ؛كند مي

اي كننـدگان محصـول رسـانه   كننـدگان و مصـرف  اي، توليددر اين رويكرد كنُشگران نظام رسانه
اي، محتـواي   سسات رسـانه ؤو نهادها، م است شدهاي همان روابط نهادينه ساختارهاي رسانه .هستند
. اين رويكرد دو مفهوم بنيـادي  شوند  اي قلمداد مينحوي محصول رسانه اي و اقتصاد رسانه بهرسانه

هاي جمعي  دارد و بيشتر در مقابل رسانهرسانة دگرانديش و كنُشگران رسانة دگرانديش ساختارهاي 
  شوند. داري تعريف ميسرمايه

داري از  هاي جمعي سرمايهدهد كه رسانهانتقادي نشان مي ةرسان ةنظري دگرانديش. ةساختارهاي رسان
بخواهـد نظـام   رسـانة دگرانـديش   دئولوژيكي سركوبگر هستند. بنـابراين اگـر   دو بعد اقتصادي و اي

  غيرتجاري و انتقادي باشند.  ةداري سركوبگر را نقد كنند بايد يك رساناي سرمايه رسانه
رسانه وجـود   ةكننددر اين رويكرد تمايزي ميان توليدكننده و مصرف دگرانديش. ةكُنشگران رسان

هاي غيرتجـاري و انتقـادي هسـتند و از سـوي     سو رسانه رماني از يكآرسانة دگرانديش ندارد. 
  شوند. مشاركتي توليد مي ةديگر در يك شيو

كشـيدن اشـكال   اي است كه هدف اصلي آن به چـالش رسانهرسانة دگرانديش، طور كلي  به
ست. اي ااي، محتوا، توزيع و دريافت رسانهاي، ساختار رسانهداري مسلط محصول رسانهسرمايه

يـك فراينـد    1آرمـاني در شـكل   رسـانة دگرانـديش   داري و مـدل  جمعـي سـرمايه   ةمدل رسان
اي را دانـش ذهنـي توليدكننـدگان رسـانه در محصـولات رسـانه      زيدهند، ديالكتيكي را نشان مي

شـود. سـاختارها   اي) مـي يابد و دانش ذهني تبديل به ساختار عيني (محتـواي رسـانه   عينيت مي
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اي يعني محصـولات رسـانه   ؛شوندعيني از طريق فرايند دريافت ذهني مي ةرسان محتواي ةمثاب به
دهـد كـه سـاختار و    اين نشان مي ).Sandoval, 2009: 10( شوندعيني به دانش ذهني تبديل مي

  جداي از هم نيستند و بايد آنها در يك تعامل متقابل در نظر گرفت. ةاي دو مقولرسانهكنُشگران 

 
  )Isandoval, 2009: 10( منبع.              

  داري اي در رسانة دگرانديش و رسانه جمعي سرمايه مقايسة ساختار رسانه  1شكل 
داري براي دستيابي به بينش عمومي منابع مالي زيادي براي توليـد  هاي جمعي سرمايهرسانه

ند تا نگرش و بيـنش  كنها تعداد كمي افراد هزينه ميكنند، در اين رسانهو توزيع رسانه هزينه مي
رسـانة دگرانـديش   فهم مدل آرماني  حال بااينمردم را به خود جلب كنند.  ةتعداد زيادي از عام

آرماني نيازمند افرادي اسـت كـه داراي   رسانة دگرانديش هايي مختلفي است، فرضمستلزم پيش
 افـرادي كـه   اي هسـتند.  فرصت كافي، مهارت و منابع مالي براي مصرف و توليد محتواي رسانه

شوند. مدل آرماني بايد با مخاطبين وسـيعي در  ناميده مي (Prosumer) كنندهمصرفـ   توليدكننده
داري مقابله كند هاي جمعي سرمايهرسانه ةهاي برساختتعامل باشد تا بتواند در مقابل ايدئولوژي

نگـاري  روزنامـه  داري فـراهم سـازد. در ايـن رويكـرد بايـد     هاي انتقـادي عليـه سـرمايه    كنُشو 
  )(Fuchs, 2010: 178. شهروندي رشد كند

آرماني براي دستيابي به اهداف نيازمند حداقل شرايط است. آنچه در اين رسانة دگرانديش  
زعم اين  بودن است. به ماندن و غيرايدئولوژيكي مهم است، انتقاديرسانة دگرانديش شرايط براي 

داري استفاده كند ولي بايد بينش انتقـادي خـود را حفـظ    هتواند از منابع سرمايراهكار رسانه مي
داران  كه كارگران براي سرمايه داري، درحاليكارگري عليه سرمايه«كند. هربرت ماركوزه از مثال 

  كند.  استفاده مي »كنندكار مي
هاي دگرانديش در بعد ساختاري بايد يك محتـواي انتقـادي و   دهد كه رسانهنشان مي 1جدول 

شدن خود را فراهم سـازند ولـي   هاي تجاري توانند زمينهمي حال بااينايدئولوژيكي داشته باشند غير
رسـانة  عـد كنُشـگران توليدكننـدگان    اقتصـادي و تجـاري تبـديل شـوند و در ب     ةنبايد به يك رسـان 

  (Sandoval & Fuchs, 2010: 146). بايد از افراد منتقد جامعه باشنددگرانديش 
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  هاي دگرانديش آرماني هاي جمعي و رسانه اي، رسانه هاي رسانه شاخص  1جدول 

جمعيةرسان  ايهاي رسانهشاخص
  دگرانديش آرماني ةرسان  داري سرمايه

  ساختار
  رسانه

ــادي ــكل اقتصـ شـ
  ايمحصول رسانه

ــانه ــول رسـ ايمحصـ
  محصول رسانه غيرتجاري  مثابة كالا به

محتواي محصولات
  محتوا انتقادي  محتواي ايدئولوژيكي  ايرسانه

  نشگرانكُ
  رسانه

 كنندهمصرف  كنندگانمصرف
  خيلي زياد

 كنندگانمصرف
كننده  مصرف  ـ توليد  انتقادي

  انتقادي
 توليدكننده  توليدكنندگان

  خيلي كم
 توليدكنندگان

  انتقادي

  (Sandoval & Fuchs, 2010: 147) .منبع 
  .الزامي نداردرسانة دگرانديشاين بعد براي 
.لازم استرسانة دگرانديشاين بعد براي 
  شود.قلمداد ميرسانة دگرانديشاين بعد يك فرصتي براي 

اي خـود   هاي دگرانديش دولتي جلب مخاطبين بيرون از نظام رسانه از آنجا كه اهداف رسانه
صت هاي دولتي يك فر ها براي توليدكنندگان رسانه كنندگان محتواي رسانه است افزايش مصرف

  شود.  قلمداد مي  ميمه
هـاي دگرانـديش دولتـي از سـوي نهادهـاي دولتـي بـا هـدف          همچنين از آنجا كـه رسـانه  

هـاي   كند وابستگي خاصي به احـزاب سياسـي و نظـام    داري فعاليت مي سرمايه ايدئولوژيك ضد
شـود. بنـابراين محصـول و محتـواي      مين مـي أها از سوي دولت ت اقتصادي ندارد و هزينه رسانه

  شود. مي رسانه غيرتجاري قلمداد
هاي دگرانديش رويكرد محتوايي انتقـادي نسـبت    هاي دگرانديش دولتي همانند رسانه رسانه

  هاي جمعي جريان اصلي دارند.  داري و رسانه فرهنگي نظام سرمايه ةبه هژموني و سيطر
  هاي دگرانديش دولتي هاي جمعي و رسانه اي، رسانه هاي رسانه شاخص  2جدول 

  دگرانديش دولتيةرسان داريجمعي سرمايهةرسان ايهاي رسانهشاخص

ــاختار  ســ
  رسانه

ــادي  ــكل اقتصــ شــ
  ايمحصول رسانه

 اي محصول رسانه
  محصول رسانه غيرتجاري  كالا ةمثاب به

ــولات ــواي محص محت
  داري محتوا ايدئولوژيك ضد سرمايه  محتواي ايدئولوژيكي    ايرسانه

ــگران كُ نش
  رسانه

  كنندگان خيلي زيادمصرف كننده خيلي زيادمصرف دگانكننمصرف
  طلبهاي آزاديدولت توليدكننده خيلي كم توليدكنندگان
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  المللي  هاي دگرانديش در ارتباطات بين هاي رسانه رهيافت
در  مـدل بررسـي و تبيـين كـرد.     سهتوان در قالب  ها و سياست خارجي را مي تعامل ميان رسانه

اوضاع سياسي، نكاتي را كه دستگاه ديپلماسي كشور نسـبت   مانيتور و رصدا اول رسانه ب الگوي
در ايـن   دهـد.  سياسي كشور قرار مي نهادهايكند و در اختيار  بررسي ميدارد  به آنها حساسيت

معادلات و مراودات سياسي خود را با ملحوظات رسانه تنظيم و تدوين  ،مدل، دستگاه ديپلماسي
اي در فرايند ديپلماسي  كننده اي نقش تعيين خبگان سياسي و متفكران رسانهدر اين الگو نكند.  مي

كند. در اين مـدل   اي اشاره مي سازي رسانه نهادهاي سياسي در جريانتأثير دوم به  دارند. الگوي
هاي كلان حـاكم بـر كشـور از     شده و بر طبق سياست هاي انجام هاي سياسي پس از بررسينهاد

مرزي به مطالب مـوردنظر آنهـا    هاي برون باني خبر و پخش برنامه ر دروازهخواهد كه د رسانه مي
نظران قدرتمند سياسي در رسانه  متفكرين و صاحبوجود  بهتوجه كند. در اين الگو نياز چنداني 

هاي ديكتـاتور را از   ات دستگاه ديپلماسي است. شايد بتوان نظامنيست و رسانه تنها مجري منوي
ها خلاقيت و رشـد فكـري    الگو دانست، زيرا استبداد موجود در اين سيستم كنندگان اين مصرف
كنـد. در   كننـد، تكـرار مـي    رساند و رسانه نيز تنها آنچه را كه ديكته مي ها را به حداقل مي انسان

عبـارت   شـود. بـه   الگوي سوم نوعي از تعامل دوسويه ميان رسانه و نهادهاي سياسي متصور مـي 
انـد و   صورت ارگانيگ و سيستماتيك با يكديگر در تعامل دائم خارجي به ديگر رسانه و دستگاه

كننـد و نهايتـاً وحـدت هـدف و در      هاي خود را با يكديگر تبـادل مـي   ها و تحليل نتايج بررسي
آيـد. آنچـه در ايـن مـدل اهميـت دارد       مـي وجـود   بهها  صورت نياز يك وحدت رويه براي آن
كننـد و از   و هر دو همچون دو بازوي بدن حركت مـي  همسويي رسانه و نهادهاي سياسي است

گيـرد و   پذيرند. امروزه در بيشتر كشورها اين مـدل مـورد اسـتفاده قـرار مـي      يك مغز فرمان مي
  )46 :1387فر،  (سلطاني .برند اي براي ديپلماسي خود بهره مي ها از حداكثر ظرفيت رسانه دولت

 
 
 
 
 
 
 
 

اي و نـوع   رهاي مختلـف بـا توجـه بـه نظـام رسـانه      اي در كشـو  ديپلماسـي رسـانه   ةمطالع
هاي آنها، حاكي از آن است كه كشورهاي مختلف با تقدم و تأخر نسبت به رويكـرد و   حكومت

هـاي مختلـف بـه     اي آرماني، ديپلماسي خود را طراحي و آن را با سرعت مدل ديپلماسي رسانه
موكراتيــك، رويكــرد آرمــاني اي د انــد. برخــي جوامــع بــا رويكــرد نظــام رســانه اجــرا گذاشــته

اي را زودتر پذيرفته و با سرعت بيشتري در راه آن قدم  مدرنيسم نسبت به ديپلماسي رسانه پست

  

ديپلماسي    رسانه
 اي رسانه

 افكارعمومي

 رهبران سياسي

 دستگاه ديپلماسي
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سـر    اي بـه  برخي از اين جوامع، در مراحـل اجرايـي و كـاربردي ديپلماسـي رسـانه      .دارند برمي
رويكرد آگاهي يافته و يـا   برخي ديگر با فاصله زماني و تأخير، نسبت به اين حال بااينبرند؛  مي

  ) 113 :1387آذر،  (خرازي. كنند نسبت به آن اقدام مي
هـاي همسـو و    المللـي توجـه بـه رسـانه     اي در سـطح بـين   از ديپلماسي رسانه  ميبخش مه

ي بـه  داري بـراي دسـتياب  هـاي سـرمايه  هاي جريان اصلي يا رسانهدگرانديش جهان است. رسانه
كننـد. در ايـن نظـام    توجهي براي توليد و توزيع رسانه هزينـه مـي   بينش عمومي منابع مالي قابل

نگـاران نخبـه بـا رويكـرد ايـدئولوژيك و غيرانتقـادي درصـدد حفـظ منـافع          اي، روزنامهرسانه
  ند. هستداري و امپرياليسيم فرهنگي غرب  سرمايه

كـارايى   ةكننـد  ترين منبـع تعيـين   اند كه مهم ها پيش اقتصاددانان به اين نكته پى برده از مدت
 ـ مـؤثر آن   ةاقتصادى هر اقتصاد، هر صنعت، هر فرايند توليد و يا هر خانوارى، اطلاعات و مبادل

رسانى معرف وضعيت علمى و معرفتى است كه خود مبناى  هاى اطلاعات و اطلاع است. ويژگي
ر دهد. وضـعيت اطلاعـات د   گيرى را تشكيل مى فرايندهاى اقتصادى و ساختارهاى تصميم ةهم

هايى كـه كالاهـا و    اى بر كاركرد كلى اقتصاد دارد. اطلاعات بر آن بخش رات گستردهيثتأاقتصاد 
دهند، مثـل مطبوعـات، راديـو، تلويزيـون، سـينما، پسـت، كتابخانـه،         خدمات اطلاعاتى ارائه مى

نـون  نامى كه اك ــ “كنندگان اطلاعات عرضه”هاى اطلاعاتى و ديگر  ها، دواير اعتبارى، بانك بانك
  ) 1991ساسمن واي. لنت، ( .ـ تأثير بسيار زيادى داشته استـ اند به آن شهرت يافته

كننـد كـه بنيـاد    هـاي دگرانديشـي فعاليـت مـي    رسـانه  ،اي غربرسانه هةدر انبو حال اين با
كشـيدن  اقتصادي ضعيفي دارند ولي انتقادي هستند. هدف و اسـتراتژي اصـلي آنهـا بـه چـالش     

اي اسـت.  اي، محتـوا، توزيـع و فهـم رسـانه    اي، ساختار رسانهمسلط رسانهداري اشكال سرمايه
تـوان از ايـن   اي كشور مـا اسـت كـه مـي    فرصتي براي نظام رسانه ةمثاب بههاي دگرانديش رسانه

تـوان   بـراين اسـاس مـي   منظور بازنمايي خود و مديريت افكار عمومي استفاده كـرد.   پتانسيل به
  المللي مطرح كرد:  در ارتباطات بين هاي دگرانديش سانهموارد زير را جهت كاربرد ر

اي  اجتماعي در فضاي رسانه ةهاي دگرانديش نداشتن سرماي ترين مشكلات رسانه يكي از مهم 
نگاران دگرانديش در فضـاي محـدودي فعاليـت     هاي دگرانديش و روزنامه است. اكثر رسانه

نگاران دگرانديش ديگري اطلاعي ندارنـد.   مهها و روزنا طوري كه از وجود رسانه كنند. به مي
سـرمايه اجتمـاعي    ةد زمين ـنتوان ايران مي انندطلب و ضدامپرياليسم غربي م كشورهاي آزادي
المللـي و   د. ايران با تعامل مشترك بـا آنهـا و برگـزاري سـمينارهاي بـين     نآنها را فراهم ساز
تواند اعتماد آنها را  گرانديش ميهاي د نگاران دگرانديش و صاحبان رسانه دعوت از روزنامه

  اي از مشاركت آنها استفاده كند.  جلب و در ديپلماسي رسانه
هـاي   منظـور شـناخت رسـانه    اي در وزارت خارجـه بـه   سازي بخـش ديپلماسـي رسـانه    فعال 

نگـاران و   دگرانديش و متفكران منتقد كشورهاي ديگر و گردآوري بانك اطلاعات روزنامـه 
و دگرانديش جوامع ديگر و تعامل متقابـل بـا آنهـا بـراي پوشـش خبـري       خبرنگاران منتقد 



 

 

111  

انه
رس

  
ا ...

ي ت
قاد

 انت
رد
ويك

ز ر
ش ا

ندي
گرا

ي د
ها

  

تـرين بخـش ديپلماسـي كشـورهاي غربـي رصـد        هاي سياسي كشور. يكي از مهـم  واقعيت
هاي همسو در كشورهاي ديگر است و از آنها براي بازنمايي افكار خود در كشورهاي  رسانه

  برند. ميمقصد بهره 
تـوان از آنهـا در    ند كـه مـي  تهس ـيش در فضـاي مجـازي فعـال    هاي دگراند بسياري از رسانه 

تــرين رســانه بــراي  هــاي دگرانــديش مناســب اي اســتفاده كــرد. رســانه ديپلماســي رســانه
است. با تعامل بـا   هاي سياسي و اجتماعي جامعه در كشورهاي ديگر سازي واقعيت برجسته
عي جامعـه را بـه اشـتراك    توان يك خبر يا واقعه سياسي و اجتمـا  هاي دگرانديش مي رسانه

  گذاشت و آن را برجسته كرد.
اي تشـكيل داد و   تـوان يـك بلـوك رسـانه     هاي دگرانديش جوامع غربي مي با تعامل با رسانه 

اي جهـان   اي در فضاي رسـانه  هاي فرهنگي و سياسي جامعه را از طريق بلوك رسانه گفتمان
   بازنمايي كرد.

هـاي   جـاي حركـت در اتوبـان    دهند تا بتوانند بـه  امكان را مي اي به كشورها اين هاي رسانه بلوك 
تـر و   خبري، اقدام به ايجاد مسيرهايي كنند كـه تـردد در آنهـا آسـان     ةسوي پرترافيك و غالباً يك

  كارآمدتر باشد.
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